
پیغام اهل دل

همت مان بدرقه راهتان
استاد! 

آمــده بودم که زود بــروم. جلد 
بلنــد و باریکی به رنــگ قهوه ای و 
این  کرم نشــانم داد. «نمی خواهی 
را بشــنوی و بروی؟» و پاگیر شدم. 
مانــدم آن قدر تــا عشــوه در کارم 
کرد. دو نوار اســتاد شــجریان بود. 
هنوز داریمش. حتــی اگر خیلی از 
نوارهای کاست را دور ریخته باشیم. 
«گلبانگ شــجریان»، و آن استادان 
که همراهــی اش می کردند. یکیش 
دوبیتی های باباطاهــر بود. «به من 
گفتی که دل دریا کن  ای دوست...»  

و بت چین و... . 
دو نوار از او داشــتم، گمانم کمی 
قبل ترش خریده بودم، رویشــان فقط 
نوشــته بود: سیاوش. تصنیف بود به 
تمامی. نمی دانم اصلا رسمی بود یا 
نه، سر و شکل غیررسمی داشت. در 
این سرای بی کسی... و چیزی که گلو 

را سخت می فشرد. سال ۵۷ بود. 
از  پیش تــر،  را  او  بــودم  دیــده 
در  سیاه وســفیدمان،  تلویزیــون 
حافظیــه مــن یکــی و خیلی ها از 
نســل مــرا و نسل اندرنســل بعد از 
ما را که انســی با موســیقی سنتی 
نداشتیم با این موسیقی آشتی داد. 
و بعد هم اجرای «گــر به تو افتدم 
نظــر» در تلویزیــون و جامه خاص 
کــه بــرای اجراهایــش برمی گزید 
بنیانگذار ســبکی شد که هنوزاهنوز 
در صدایش  دارد. عشــوه ای  ادامه 
بود و همیشــه ماند کــه راهمان را 
زد انگار. مایی که موســیقی سنتی 
را نمی فهمیدیــم و جــز هاهاهای 
کســالت بار از آن نمی شــنیدیم، که 
شعرهای زیبا و جاودان ادب فارسی 
هــم انگار نجاتشــان نمــی داد. آن 

عشوه بود که کارساز افتاد. 
سال ها بعدش، سال ۶۸ بود که 
در لندن من و گلشــیری به کنسرت 
او در رویــال فســتیوال هــال لندن 
رفتیــم؛ و اگر آن لحظــه که خواند 
بوده ای»  «جان جهان دوش کجــا 
می مردم، خوشــحال و راضی از این 
دنیا رفتــه بودم. نمی دانید با ما چه 
کرد آن شــب! برای مصاحبه که با 
او رفته بودیم رادیو، او هم مصاحبه 
داشــت و همدیگــر را دیدیــم. در 
کافــه تریای رادیــو. مصاحبه اش با 
بخش موســیقی بود. گفت که پس 
از کنســرتش، خانمــی گفته که به 
پســرم گفتم این آقا خیلی خواننده 
مشهوری اســت. پرسیده بود یعنی 
چقدر؟ گفته بوده مایکل جکســون 
ایران اســت. با خنــده می گفت. با 
همان عشوه و شوخی در چشمان، و 
همان طنز که می توانست این تلاشِ 
آن مــادر را برای تفهیم بزرگی او به 
بچه ای که خارج از ایران بزرگ شده 

بود درک کند. 
تولدتان مبارک اســتاد. در دل ما 
جای دارید. بزرگید و بزرگ می مانید، 
حتی اگر سال هاست نتوانسته ایم در 
این خاک صدای ملکوتی تان را زنده 
بشــنویم، اما زنده اید تا به این زبان 
شعر می گویند و می خوانند. گرمای 
دلــم و همــت خویــش را نثارتان 
می کنــم تا کارگر اوفتــد و قوتی در 
جانتان بدمــد. دوســتتان داریم، تا 

همیشه! 

زمستان است

اهمیت اجتماعی شجریان

موســیقی به  عنوان یک نیــاز و پدیده معمــول، در هر جامعه ای 
شناخته شده است. اگرچه اطلاع دقیقی ندارم ولی گمان نمی کنم که 
جامعه ای بدون موســیقی که ویژه فرهنگ آن باشــد دیده شده باشد. 
منظورم فقط منحصر به موســیقی کلاســیک و پیشرفته نیست، بلکه 
اصواتی که با اســتفاده از هر نوع وســیله ای که صوتی دلنشین برای 
مخاطب ایجاد کند مورد نظر است؛ چه این وسیله حنجره آدمی باشد 
و چه وســایل مصنوعی و جالب اینکه موسیقی هر جامعه ای بازتابی 
اســت از وجوه گوناگون آن جامعه و فرهنگ. ما با شــنیدن موسیقی 
اقوام ایرانی تقریبا و به سرعت متوجه می شویم که آن موسیقی آذری 
اســت یا کردی یا لری یا بلوچ و گیلکی و... . موســیقی هر قوم، وجه 
مشــخصه آن اســت؛ بنابراین پیوســتگی و انتقال فرهنگی از طریق 
موســیقی نیز رخ می دهد. این وضع در ایران چگونه اســت و اســتاد 
شــجریان به  عنوان مهم ترین و شــاخص ترین چهره موسیقیایی کشور 
در چهار دهه گذشــته از نظر اجتماعی چه نقشی در انسجام و انتقال 
فرهنگی ایفا کرده اســت؟ این پرسشــی اســت که می توانیم از منظر 

تجربه شخصی یا تحلیل اجتماعی به آن بپردازیم. 
از منظر شــخصی، نســل ما به ویــژه آنان که بخشــی از مضامین 
موسیقی پیش از انقلاب را قبول نداشتند و درعین حال به طور فطری 
و طبیعی به موســیقی علاقه منــد بودند و از آن اســتفاده می کردند 
درصــدد تأمین این نیاز خود بودند و دراین   میان آقای شــجریان نقش 
اول را در تأمیــن ایــن نیاز فرهنگی داشــت. هرکدام از شــعر، صدا و 
موســیقی در آلبوم های آقای شجریان به  صورت فاخر و در اوج خود 
ترکیب می شــد و نیاز مخاطب یا حداقل بخــش مهمی از مخاطبان 
را تأمیــن می کرد و اجازه نداد که این نســل، نیاز خود به موســیقی را 
ســرکوب کند یا از قالب هایی تأمین کند که با سلیقه فرهنگی جامعه 

ایران همسو و هماهنگ نیست. 
ولــی اهمیت اصلی آقای شــجریان در نقش تاریخی و اجتماعی 
اســت که او در روند  گذار فرهنگی جامعه ایران در وجه موسیقی از 
ســنت به تجدد ایفا کرده اســت. واقعیت این است که نگرش سنتی 
برخی از فقها در گذشته به گونه ای است که هرگونه موسیقی را حرام 
می دانستند و موارد استثنا هم مصداق «النادر کالمعدوم» بود. برخی 
از آنان حتی قرآن خواندن به آوای خوش را محل تردید می دانستند و 
به طور طبیعی با اغلب موســیقی هایی که پیش از انقلاب در رادیو و 
تلویزیون پخش می شــد به طور جدی مسئله داشتند و به همین دلیل 
بســیاری از خانواده ها خود را از داشتن رادیو و تلویزیون معاف کرده 
بودنــد و اگــر هم رادیویی در خانه بود، نحوه اســتفاده از آن بســیار 
محــدود و مطابق ضوابط شــرعی بود. ازایــن رو هنگامی که انقلاب 
شــد بلافاصله این پرســش پیش آمد که اگر موســیقی حرام است 
پس نباید از رســانه های رسمی پخش شــود؛ ولی مگر می شد چنین 
کرد و یــک نیاز طبیعی را نادیده گرفت؟ مســئولان به راحتی متوجه 
شــدند که اگر از این رسانه ها موسیقی منتشر نشود، به معنای حذف 
رسانه های رسمی از سبد مصرفی مردم است و حتی ممکن است به 
دلیل وجود تقاضا، موســیقی هایی در جامعه رواج یابد که اصلا باب 
طبع حکومت نیست. مهم ترین محمل برای پخش موسیقی در ابتدا 
موسیقی انقلابی بود که پشت سر هم منتشر می شد. هم نیاز جامعه 
را تأمین می کرد و هم در جهت انقلاب بود. موســیقی های مناسبتی 
هم کم کم وارد شــد. مثلا پس از شهادت مرحوم مطهری یک سرود 
برای ایشان ساخته شد. وقتی که برخی از سنتی ها به پخش موسیقی 
معترض شــدند، رهبری انقلاب از آن ســرود دفاع کرد و همین برای 

بازشدن راه کافی بود. 
ولی مشــکل اینجا بود که تا کی می شــد ســرود انقلابی نواخت؟ 
مردم هم خســته می شدند. در این مرحله کار ویژه آقای شجریان آغاز 
می شــود. مردی که به زیباترین شــکل ربنا را خواند و ســفره افطار را 
رنگ و بــوی دیگری داد. مردی که آشــنایی نزدیکی حتی با برخی از 
روحانیــون داشــت و از بطن یک فرهنگ مذهبی و قــاری قرآن بودن 
آمده بود. بســیاری از ضوابط اخلاقی و حرفه ای را در بهترین ســطح 
حفظ می کرد و شعر و موسیقی و صدای اصیلی را که معرف فرهنگ 
و پیشینه فرهنگی کشور بود عرضه می کرد و با کارهای خود، موسیقی 
را که به گمان برخی پس از انقلاب در آســتانه حذف بود، زنده کرد و 
جالب اینکه حتی موســیقی اصیل ایرانی که در خطر هضم در قدرت 
هاضمه موســیقی غربی بود، پــس از انقلاب جانی دوبــاره یافت و 
انقلاب نه تنها موجب تضعیف ســنت موســیقیایی و ملی نشد؛ که با 
وجود افرادی همچون آقای شــجریان که برجسته ترین نماد این گروه 

است زنده تر و شاداب تر از گذشته شد. 
برخی افراد کمتر به این وجهه تاریخی برخی از هنرمندان در چهار 
دهه گذشــته توجه دارند و وجهه سیاسی آنان برایشان مهم تر است، 
درحالی که نقش اجتماعی هنرمند در گســترش فرهنگ موســیقی و 
تثبیــت نقش این هنر که بیش از هنرهــای دیگر در معرض بدبینی و 
حمله قرار دارد، بســیار مهم تر، پایدارتر و عمیق تر اســت. شاید بتوان 
گفت نقش سیاسی بیشتر به اتفاقات جاری می پردازد و انتظار می رود 
با گذشت زمان از اهمیت آن کاسته شود؛ درحالی که نقش اجتماعی 
که در یک بزنگاه تاریخی ایفا شــده است، با گذشت زمان بر اهمیتش 
هم افزوده خواهد شــد. هنرمند بیش از هر گروه و قشــر دیگری قادر 
اســت چنین نقشــی را ایفا کند؛ به ویژه هنرمندی کــه بین گروه های 
مختلــف اجتماعی مورد احترام اســت. چنیــن هنرمندانی موقعیتی 
دشــوار دارند، ازیک ســو باید به نقش های تاریخی در گســترش هنر 
بیندیشــند که تقریبا جز آنان کســی نمی تواند ایفا کند و ازسوی دیگر، 
باید به نحوی عمل کنند که موقعیت ملی و اعتبار اجتماعی عمومی 
خود را برای پیشبرد نقش تاریخی حفظ کنند. مصاحبه هایی که اخیرا 
از آقای شجریان منتشر شــده نشان می دهد که ایشان برای این نقش 
تاریخی خود اهمیت بیشــتری قائل اند و اعتبــار اجتماعی خود را بر 
دفاع از موســیقی و تثبیت جایگاه آن به کار گرفته اند. امیدواریم حال 
اســتاد شــجریان به  طور کامل بهبود یابد تا این فرایند مهم را به نحو 

کامل بیشتر از آنچه هست پیش ببرند. 

ویژه زادروز شجریان
پنجشنبه    1 مهر 1395    سال چهاردهم    شماره 2687    9

روز اول مهــر زادروز اســتاد محمدرضــا 
شجریان است و ان شاءاالله سال های سال دیگر 
با اول پاییز در ســالروز تولد ایشــان همچنان 

شادخواری کنیم.
ایشــان به چندین هنر آراسته اند از علم به 
شــعر، بحور و الحان و عروض آن، تا پرده ها و 

مقام های موســیقی تا تجوید و علــم به قرائات که اینها 
شغل شــاغل ایشان طی ۶۰ ســال بوده است، اما علاوه 
بر آن دســتی هم در ساختن ساز و تربیت گل و خطاطی 
و گهگاه سیاست هم داشــته اند. اما به گمان من ایشان 
که بقیه الســلف موســیقی دانان ایران به شمار می رود 
و تجــارب قدمــای این فن ماننــد تاج و قمــر و کلنل و 
ظلی و ادیب خوانســاری و اقبال و قوامــی و بنان را به 
همراه نواهای محلی به نســل بعد از خود انتقال داده، 
کاری کرده اســت کارستان. چراکه نگذاشته اند این چراغ 
خاموش شود و این زخمه بر کاسه رباب شکسته فرو آید. 
امیدوارم عارضه ای که اخیراً گریبانگیر استاد شده هرچه 
زودتر بهبود یابد. البته ما در غیاب صدای اســتاد ناشــی 
از کسالت شــان دلمان را به همایون، فرزند برومند ایشان 

بسته ایم که گفته اند:
چون که گل بگذشت و گلشن شد خراب

بوی گل را از که جوییم، از گلاب
***

در همین جا لازم می دانم دو خاطره شخصی را که از 
ایشان دارم نقل کنم:

اولی مربوط می شــود به پیــش از ترور، که به همراه  
رئیس دولت اصلاحات به تالار وحدت رفتیم تا کنســرت 
اســتاد را ببینیم. کنسرت با ارکستر ملی به رهبری فرهاد 
فخرالدینی اجرا می شــد، در میانه دو بخش آن، در زمان 
آنتراکت به اتفاق رئیس جمهور، به پشت صحنه رفتیم تا 
از نزدیک با اســتاد ملاقات کنیم، در اتاقی میز عصرانه ای 
تدارک دیده بودند و ایشــان ما را به همراهی در عصرانه 
دعــوت کرد؛ در حیــن صرف عصرانــه رئیس جمهور از 

احوال همایون پرســیدند و اســتاد در پاســخ 
گفتند: ایشان در حال تمرین و ممارست است 
و ان شــاءاالله بــه زودی در خوانندگــی به من 

خواهد پیوست.
رئیس جمهور خوشحال شدند و گفتند:
از ما که گذشت، جوانان را باید دریافت.

خاطرم هست در آن کنسرت استاد قطعه ای خواند با 
عنوان موج که بسیار دلنشین و تأثیر گذار بود. آن قطعه از 
آن پس هرگز شــنیده نشد. نمی دانم از چه رو آن قطعه 
در هیچ آلبومی منتشر نشد. امیدوارم این فرصت فراهم 
شــود تا آن قطعــه نیز همچون دیگر آثــاری که تاکنون 

مجال نشر نیافته منتشر شود.
خاطره دوم مربوط می شــود به زمان بعد از ترور، که 
به همراه همسرم به کنسرتی از استاد، در تالار بزرگ کشور 
رفته بودم؛ در آنجا هم در میانه دو بخش کنسرت، موقع 
آنتراکت به دیدار ایشــان در پشــت صحنه رفتم. در آن 

دیدار کوتاه به ایشان گفتم:
اســتادان بــزرگ و مشــهور غالبــاً از خود یــادگاری 
مهمی، ســوای آثارشــان باقی می گذارند و آن مستندی 
از زندگی شان اســت که می تواند، سند ارزشمندی برای 
آیندگان باشــد. از زندگی بســیاری از چهره های برجسته 
فیلم مستند ســاخته اند. نظیر ام کلثوم، بهبودف، وودی 
آلن و دیگران. ایشان با اشاره به پرویز مشکاتیان که آنجا 
حضور داشت، گفت: از اجراها کلی فیلم در اختیار داریم، 

می توان آنها را تدوین و عرضه کرد.
من گفتم: اینها کافی نیســت. مــردم می خواهند از 
زندگی شــما تصویر ببینند. زندگی تان برای مردم جذاب 

است. بگذارید مستندی از شما ساخته شود.
گویا ایشان این امر را به مشکاتیان محول کرد و دیگر 

مطلع نشدم چنین مستندی بالاخره ساخته شد یا نه؟
می دانم تصویر اســتاد، همچون صدایشــان همیشه 
جاودان خواهد ماند. تصویــری که در حافظه یک ملت 

حک شده و هرگز فراموش نخواهد شد. 

 عباس عبدى
 فرزانه طاهرى

قدسیان می دمند نای تو را    
تا خدا بشنود نوای تو را

آسمان پهن کرده گوش که باز
بشنود بانگ ربنای تو را

سایه
مهر، شمایید و مهربانی تان، آواییست که از حنجره نخستین 
روزِ پاییــز، «مــرغ ســحر» را به منزلگــه حافظه ما رســاند. ما 
همه گوش شــدیم، مدهوش... وقتی صــوتِ «ربنا»یتان، برکت 

افطارمان بود و طنینِ مأوایتان، «بیداد» دلمان... 
هــر جا عاشــق شــدیم، نــوای شــما در گوشــمان پیچید: 
«بی همــگان به ســر شــود، بی تو به ســر نمی شــود...» صوتِ 
خوش الحان شــما وقتــی انعام و فجر و فتــح خواندید، رزق و 
روشــنی جانمان شــد و آن هنگام که «به یاد پدر» در گوشمان 
پیچید: «الرحمنُ علّم القرآن»، نوای ملکوتی تان رحمت خالق 

هفت آسمان را بر سرمان باراند... 
اهمیت شــما بــرای ما نه فقط بــه ســبب خاطره هایی که 
برایمان ســاخته اید، که به خاطــر همراهی هایتان بــا ما مردم 
است. ازهمین روست که موجِ صدای شما جایی فراتر از امواج 

صوت و فروصوت و فراصوت ایســتاده، و گیرنده این 
موج دیگر نه گوش ها، که جان های مشتاق 

است. جان هایي که از نوروز 
ناز  بــه  بی وقفــه «تنت 
طبیبــان نیازمند مباد» را 

زمزمه کرده انــد. این ویژه نامه 
که با آرزوی ســلامتتان نگاشته 
به شماســت  تحفه ای  شــده، 
کــه آوای ایرانیــد. امیــد کــه 

سالیان سال بمانید و باز برایمان 
بخوانید: «یاد باد آن روزگاران یاد باد...»

ما دلشدگانِ آوازِ شــماییم، صدایی که از حنجره 
شما کوچید و ســاکنِ ابدی دل های ما، و در تاریخ جاودان 

شد. طلوعِ مهر، که شما مطلعِ آنید، بر ما مبارک. 

پیشکش به ۷۶سالگی خسرو آواز

شجریان، آوای ایران
عسل عباسیان

مردى همه هنر آنچه خوبان همه دارند تو تنها دارى
فرصــت کوتــاه اســت و مطلــب زیاد و 
مرد بزرگ. با اســتاد شــجریان بیش از سه بار 
گفت وگوی رو در رو نداشــته ام. از این ســه بار 
یک  بار سه ســاعت طول کشید و مسئله  هایی 
طرح شــد و خاطره هایی استاد تعریف کرد که 
دوستانش در آن جلسه می گفتند هرگز نشنیده 

بوده اند. حاضران معدودی که در آن جلسه بودند، همه 
افرادی فرهیخته و شیفته و همدل با شجریان بودند. دلیل 
حضور من در آن جلســه و به  گفت وگو  پرداختن با استاد، 
آشــنایی اندکی با مکتب آواز اصفهان بود که از حســین 
یاوری، نی زن معروف اصفهان، فرا گرفته بودم. حســین 
یاوری شــاگرد نوایی بود که استاد حسن کسایی هم بود. 
یاوری در جوانی نابینا شــده بود و بــه تعلیم نی نوازی و 
گوشــه ها و ردیف های موســیقی ایرانی به علاقه مندان 
می پرداخــت. این مختصر آشــنایی با موســیقی به من 
فرصت مغتنمی داد که از اســتاد شــجریان سؤال هایی 
کنم و مطالب جالبی بشنوم. استاد شجریان مردی است 
همه هنر. می گفت به هــر کاری دل ببندم، تمام وقت به 
آن می پردازم. یکــی از هنرهای او اطلاع عمیق از قرائت 
قرآن و تجوید بود که در سال ۱۳۵۷ در مسابقه قرائت او 
را در ایران به مقام اول رســاند. می گفت بنا بود به مالزی 
بروم و در مسابقه جهانی آن هم شرکت کنم؛ اما گروهی 
کارشــکنی می کردند که او آوازخوان است و نباید به این 
مســابقه راه یابد. ازاین رو نفر دوم را به جای او برگزیدند؛ 
ولی او را هم، شــاید بــرای دلجویی یا تعلیم بیشــتر به 
نفــر دوم، با خود بردند؛ اما ظاهرا نفــر دوم به دلیلی در 
مسابقه شرکت نمی کند و او بدون آمادگی قبلی به جای 
او شــرکت می کند و با این حال نفر دوم جهان می شــود. 
آخر ایــن ماجرا را از او نشــنیدم و در جایی گزارش آن را 
خواندم. «ربّنای شــجریان» دیگر بخشی از مراسم افطار 
ماه رمضان شده است. هنر دیگر او خوشنویسی است که 
درجه ممتاز در نســتعلیق گرفته است. هنر دیگر او ابداع 
سازهای تازه است با ظرفیت های تازه که خود کاری است 

با مهارت ها و ظرافت های استادانه. از کارهای 
مهم و ســازنده او تربیــت خوانندگان جوان و 
انتقال دانش و مهارت خود به نسل های دیگر 
اســت که ثمره آن ظهور هنرمنــدان نام آوری 
شــده است. اما از همه مهم تر موهبت صدای 
دلنشین و اجراهای کم نظیر ردیف ها و پیشبرد 
و تکامل آواز اســت که مرزهــا را درنوردیده و جایزه های 
متعدد و مهم بین المللی، مانند جایزه پیکاسو از سازمان 
یونســکو در پاریس (۱۳۷۸) و نشان شــوالیه از سفارت 
فرانســه در تهران را نصیب خود کرده و موسیقی سنتی 
ایران را در جهان شناسانده است. عطش او برای یادگرفتن 
چنان اســت که گمان نمی کنم موسیقی دانی بوده باشد 
که از او چیزی بتوان آموخت و او ســراغش نرفته باشد. 
در همان گفت وگو از استادانی سخن می گفت که خسّتی 
در یاد دادن داشــته اند و او با چه شــگردهایی توانســته 
به گنجینه اندوخته هایشــان راه پیدا کند. در آن جلســه 
گفت وگوی سه ســاعته ما به ردیف خوانــی و ردیف دانی 
کشــید و اینکه چگونه باید تحولی در آواز، همانند تحول 
نیما در شعر ایجاد کرد؛ اما این داستانی دیگر است. در آن 
نوار گفت وگو، حرف هایش الحق شنیدنی است. من چند 
سال پیش به مناسبتی شعر «بشــنو از نی» را برای ادای 
احترام به استاد شجریان و جامعه موسیقی دانان ایران به 
او تقدیم کردم. به پایان بردن این نوشــته کوتاه با آن شعر 

شاید مناسبتی تازه داشته باشد: 
ما مطربان/ ما شادی آفرینان، زندگی ستایان/ آری/ ما 
گناهکاران/ شش لولمان/ سه تار است/ و طبل جنگمان/
تنبک/انگشتمان که می لغزد/بر سیم تار و پوست تنبک/
کودک/در گاهواره می خندد/و پیر سالخورده/شــادان/به 
رقص برمی خیزد/ما مطربــان صدای چکاچاکمان/نوای 
چکاوک/دشــت نبردمان/ماهورهای دشــتی وعشاق/و 
نیزه هایمان/نی مولانا/آری/ما لغو پیشــگان/ما عاشقان، 
ملامتیان/ما همدمان «مرغ سحر» /خنیاگران نغمه سرا/

ما ساکنان دوزخ/ما ساکنان شهر شما 

ضیاء موحدسعید حجاریان

آســتانه  در  هــادی خانیکــی: 
۷۶ســالگی اش بــاز پــای بــه 
خــاک میهن نهــاده اســت، تا 
دســتان گشــوده به دعــا را در 
انتظــار نگذارد و بــه «گلبانگ» 
ســربلندی اش میهمــان کنــد. ســروده زیبای اســتاد 
شفیعی کدکنی در نکوداشت ۷۰ســالگی او این بار هم 
شنیدنی اســت؛ آنجا که نسبت میان صدای ماندگارش 
کــه ریشــه در تاریــخ و فرهنگ ایــن ســرزمین دارد با 
جوان شــدن جامعه و رویش جوانه ها که دوردست ها 
را نشان می دهد، ســخت به میان آورد. «شاعر آینه ها» 

آن روز گفت: 
بخوان که از صدای تو سپیده سر برآورد

وطن ز نو جوان شود، دمی دگر برآورد
صدای توست جاده ای که می رود، که می رود

به باغ اشتیاق ما و زان سحر برآورد
۲. شــاید بتوان از ارتباط میان شــجریان با جامعه و 
جامعه بــا او به مدد برخــی ویژگی هــای فرهنگی ما 

ایرانیان بهتر رمزگشــایی کرد. قدرت «شــاعرانه دیدن» 
جهان، «رندی» و «کیمیاگری» را از جمله توانمندی های 
جامعــه مــا در فرازهــا و فرودهای تاریخــی می دانند 
و انصــاف آنکه هنر «شــاعرانه، رندانــه و کیمیاگرانه» 
شــجریان در رویارویی بــا جهان پیرامونــش دیدنی و 
ستودنی است. آواز او صدای هنرمندانه و ناگفتنی های 
مردمی است که هر جا خوانده، خواسته اند «مرغ سحر» 
بخواند و داغ های نهفته را تازه تر کند. دیدنی و شنیدنی 
آنکه شجریان هرگز این داغ ها و دردها را ندیده و نگفته 
نگذاشته اســت، اما بر آنها خاکستر یأس نپاشیده است. 
مرهم «امید» نهاده است؛ و همین هاست که از او برای 

جامعه و نسل ما «سرمایه نمادین» ساخته است. 
۳. به تعبیر دکتر محســن رنانی، اقتصاددان معاصر، 
«ســرمایه نمادین» گرانیــگاه ســرمایه های اجتماعی، 
اقتصادی و انســانی است. اهمیت سرمایه نمادین حتی 
از سرمایه اجتماعی هم بیشتر است. «سرمایه نمادین» 
ســرمایه ای اســت که قابلیت جذب انواع دیگر سرمایه 
را دارد؛ یعنی هم خود ســرمایه اســت و هم می تواند 

سرمایه های دیگر را جذب کند. در واقع وقتی هر نوعی 
از سرمایه به مرز «آگاهی عمومی» برسد و به جامعه یا 
ملت حس افتخار و احترام دهد، به «ســرمایه نمادین» 
تبدیل می شــود. ســرمایه های نمادین به ســرمایه های 
اجتماعی، اقتصادی و انســانی قوام و دوام می بخشند؛ 
نوزایی و نوآفرینی به وجود می آورند و انباشت و حافظه 
و خاطره می آفرینند. اگر از دیده انصاف بنگرد، به وضوح 
شــجریان را در میانــه «ســرمایه های نمادیــن» امروز 
ایــران می بیند و نمودها و نمادهای آن را از دوردســت 
زندگــی پربار او تا بــه امروز می یابد. ســخن خود او در 
باب «ربنا»یش به خوبی گواه اســت که «ربنا یک خاطره 

محکم شده (است) که از ذهن مردم بیرون نمی آید».
۴. نوشــته را با نکته ای که دوســت جامعه شناس و 
اندیشــمندم، دکتر محســن گودرزی، درباره شجریان و 

نسبت او با فرهنگ ما گفت به پایان می برم: 
«فرهنگ ایران را نمی توان جدا از خراسان و سهمی 
که خراســان در پرورش و بســط فرهنگ ایرانی داشته 
اســت، در نظــر گرفت. گروهــی هم بر ایــن باورند که 

خراسان در پیوستگی فرهنگ ایرانی نقشی بی مانند ایفا 
کرده اســت. همین الگو را می توان برای فهم موقعیت 
شجریان نیز به کار گرفت. او به منزله «سرمایه نمادین» 
در این ســال ها نقشــی ملی دارد و به انسجام و تقویت 
«هویــت ملی» ما کمک بســیار کرده اســت. این همان 
جایی اســت که می توان در آن همه حوزه ها را بدهکار 
فرهنگ دانست. نقشی که فرهنگ در انسجام اجتماعی 
ایفا می کند، مقایسه شــدنی با حوزه های دیگر نیست و 
شــجریان با آثار و زیســت فرهنگی اجتماعی خود این 
مهم را به خوبی نشــان داده اســت. در زمانه ای که در 
اطــراف خود می بینیم، نیروهای گریز از مرکز چگونه تار 
و پود جامعه ما را از هم گســیخته اند، نقش شــجریان 
به منزله فرزند بالیده بر فرهنگ خراسان در سپهر ایران 

اهمیت بسیار دارد».
از زبان حافظ که زبان ناگفتنی های فرهنگ ماســت، 

باز هم درباره این سرمایه نمادین و ملی بگوییم: 
تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد

وجود نازکت آزرده گزند مباد

بخوان که از صداى تو سپیده سر برآورد
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